
 

Journal of Kavoshnameh in Persian Language and Literature                    Vol 24, No 58, Autumn 2024 

A review of the book from Qobadian to Yomgan 

 

 
Dr. Arash Amraei1  
Associate Professor of Persian Language and Literature, Khorramshahr University of 

Marine Science and Technology 

 

 

Abstract  

Abu Mu'in Nasser bin Khosrow bin Harith Qabadiani Balkhi is a well-

known poet who lived in the late 4th and early 5th centuries AH. He 

composed his poems in the service of religion. Nasser Khosrow believes 

that poetry should only serve religion and religious leaders. For several 

reasons, his anthology has not received much attention from commentators, 

and a complete explanation of it has not been published so far. A book that 

partially explains the poems of Nasser Khosrow is "From Qabadian to 

Yamgan" written by Mohammad Reza Yousefi and Ruqieh Ebrahimi of 

Shahrabad and published by Al-Mustafa International Translation and 

Publishing Center. An important goal of an author to explain a text is to 

solve a problem in that text for the readers as far as his or her knowledge 

goes. For this reason, different contents should be considered in the 

explanation of texts. In this article, we will carefully examine the book 

"From Qabadian to Yamgan" to show how successfully the authors have 

commented on it and whether they have really solved any problem of 

Nasser Khosrow's poetry. 
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1. Introduction      

Nasser Khosrow is a prominent poet of the early 5th century AH. Parts of 

his anthology have already been commented on and published several 

times. Due to certain features of his poetry, commentators have not noticed 

it like the poems of other Persian poets. Also, no comprehensive 

explanation of his anthology has yet been published. The commentaries that 

were published under the title of Commentary on Nasser Khosrow's Diwan 

with a plan to explain the other parts of his anthology in later volumes 

finally stopped at the early volumes and were not continued. One of the 

published explanations of parts of Nasser Khosrow's poems is the book 

"From Qobadian to Yomgan". The authors are Mohammadreza Yousefi 

and Roqia Ebrahimi Shahrabad, and Al-Mustafa International Translation 

and Publishing Center has published it in 455 pages. The book starts with 

a biographical introduction to Nasser Khosrow and then proceeds with 

some materials about his journey, and linguistic features. This is followed 

by a comment on 30 odes. In the next part of the book, the text of Nasser 

Khosrow's travelogue is brought up, followed by the description of the 

words used in the travelogue. The book ends with the sections "Index of 

Verses", "Index of Narratives" and a list of references. Since the authors 

have not mentioned anything about the travelogue and only included its text 

in their book, this article is dedicated to the review and criticism of the first 

part of the book as well as the explanation of the poems. We will show 

many of the problems of the book and discuss them. 

 

2. Methodology     

The research method is descriptive-analytical. Through this method, the 

text of the book was carefully studied, certain odes were commented on, 

the intended materials were selected, and scientific information was 

provided about them. The book was thus criticized and then evaluated by 

carefully applying the principles of impartiality. 

 

3. Results and discussion     

In this article, some of Nasser Khosrow's odes were carefully examined. 

There were many errors to emerge in the process of explanation. The works 

of others were used with just a few references given. Many poems are not 



explained correctly in the book, and there are false references. The authors 

of the book have ignored some important points of Nasser Khosrow's 

poetry. The introduction of the book is not useful. Almost no new points 

have been added to the description of Nasser Khosrow's poetry. Some 

sections of the book also seem unnecessary. 

 

4. Conclusion        

By carefully examining the book line by line, the introduction of the book 

can be judged to have almost nothing new; most of it quotes from the books 

that were published years ago, and the other parts give no references. In the 

case of poem explanation, the conditions are no better than in the 

introduction. Almost all the poems were explained before the publication 

of the book, the explanation of the verses is too short and not useful. Many 

aspects of Nasser Khosrow's poetry have been ignored, the Qur'anic 

references are not accurate and correct, and many errors have made their 

way into the explanation of the verses. In the comments on the poems, other 

interpretations have been used in many cases with no references to them. 

There is no new point about the explained poems. The authors also have an 

old way of selection, which is to remove the problematic parts of the poems 

and ignore explaining those parts. Rather than an explanation of Nasser 

Khosrow's poems, it is a dictionary of the words and terms used in the 

anthology. Considering all the mentioned cases, unfortunately, this book 

lacks a scientific value, and it is necessary that the authors completely 

rewrite it if it is to be published again. 
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   «یمگان تا قبادیان از» کتاب بر نقدی

 (ترویجی مقالة)  
 

 1امرایی آرش دکتر
 خرمشهر دریایی فنون و علوم دانشگاه فارسی اتادبیّ و زبان شیاردان

 

 چکيده
ا  اعب خوی ثا یث خدمت  آ ث  ببن پنجم است.خسرب  بن ااث  باایاان  بخی  اارب نا ابومعين ناصرببن 

یاوان  ،روامخ  چندبب اثب موثات  یان  متصررو ث اسررت. أتنها م ،اسررت   بباش اررعب یان   مذهب بباث یایه

 ،ا کنون  ت هموثی توجه ااثاان بباث نگبفتیث مقااسه با یاوان یاگب ااربان فاثس  زبان، چندان ناصبخسب  

ب  ثا یاوان ناصبخس اده که تنها بیش  از. از سوش یاگب، یث آثاث منتشباستابا  کامل از آن منتشب نشده

هاا  است که یث از جمخه کتاب« از باایاان تا امگان»مشکخات فبا ان  جوی یاثی. کتاب  اند نيزارب  کبیه

آباش  کاث مشتبکاان کتاب  است. ارب  ارده به همباه سرربنام  ا هاا  از یاوان ناصربخسرب  بیش ،آن

ن ثا آ «المخخ  تبجمه   نشب المصطر مبکز بين»ارهبآبای است   دثضرا اوسرر    خانم ثبيه ابباهيم محم 

 است. منتشب کبیه

تبان اهداف ارب  متون، اان است که ااث  با توجه به یانش  که یاثی، بکواد اک  از مهماز آنجا که 

جوانب میتخف ثا یث نظب  ،بااد یث اررب  متون ،به همين یليل بباش خوانندگان بگشررااد،از آن متن گبه  

نشان  وی تاابه یب ت ببثسر  م « از باایاان تا امگان»کتاب  یث اان مقاله، گبفت   بباش خواننده تايين کبی.

هاش اررعب ز یاررواثشگبه  ا اند   آاا  ابعاًکه ارراثاان تا چه اندازه یث اان موثی موفب بویه ارروییایه 

 اافته به اب  بصااد،یث موثی مقدمه کتاب، ااکالات ثه اند؟ یث اان خصوص، مطالا ناصربخسب  ثا گشویه

 .است اااثات نایثست بصااد ذکب اده

 .، سربنامه ناصبخسب امگان تا باایاان از ترسيبش، نقد ،نظم اب  ناصبخسب ،یاوان کخيدش: هاش  اژه
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 مهمقد  -2

ی از دیوان و يهایة اوایل قرن پنجم است كه بخشخسرو یکي از شاعران برجستناصرر 

، خسرو های خاص شعر ناصرویژگياماّ  است. تا كنون چند مرتبه شرر  و منتشرر شد 

جه دیگر شرراعران فارسرري زبان مورد تو به اندازةخسرررو  اسررت كه ناصررر موجب شررد 

 منتشر نشد نیز خسرو  ز دیوان ناصرا يكامل و جامع شراراان قرار نگیرد و هنوز شر 

اند و بنا را بر آن اسرت. شرواي هم كه تحت عنوان شر  دیوان ناصرخسرو منتشر شد 

 های دیگر دیوان و در نهایت همة دیوان ناصربخش ،بودند كه در جلدهای بعد گذاشرته

 اندستهنتوان ،اند و تا كنونخسررو را شرر  كنند، در همان جلدهای آزازیم متوقش شد 

های مختلش دانشررگاهي كار خود را تکمیل كنند. شرراید اگر به منرور تدرید در دور 

 شد.نبود، همیم تعداد اندک گزید  نیز منتشر نمي

 ر، گزید  و... ناصي كه تحت عنوان شر  دیوان، قصایدهایبررسي دقیق كتاب ضمم

شررویم كه اگر همة مياند، با ایم اقیقت تلخ و ناخوشررایند مواجه خسرررو منتشررر شررد 

خسررو را كنار هم بگذاریم و مقایسره كنیم، شاید كمي بیش از  های دیوان ناصررگزید 

شر  بزرگ دیوان »)به استثناء اسرت  خسررو شرر  شرد  سري قصرید  از دیوان ناصرر

است كه بارها  معنای روشني دارد و آن هم تکرار شر  قصایدی ،( و ایم«ناصررخسررو

 ةتایم موضوع چندان شایس كه بر شرو  پیشیم مطلبي افزود  شود.آنبي- اندشرر  شد 

 دانشگاهي نیست. ادبي و جامعه علمي و

د ، شه دیگری كه باید به آن اشار  كرد ایم است كه ازلب آثار منتشرقابل توج نکتة

ند؛ خسرو هست خسرو باشند، فرهنگ لغات دیوان ناصر بیش از آن كه شرر  دیوان ناصر

اند كه هیچ سودی همة همت خود را صرف شر  لغاتي كرد شراراان  ،دیگر به عبارت

بردن از یک فرهنگ لغت با بهر تواند مي ،رااتيای بهخوانند هر برای خوانند  ندارد و 

باید لغات را معني  ،معنای ایم لغات را دریابد. بدیهي اسرت كه در شر  متون ،معمولي

تریم سواد هم از آن ای كه هر مخاطبي با كمپا افتاد كرد؛ اما نه همة لغات آسران و پیش
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 زنی از لغات مورد استفاد  روزمر  امروز ،شر  لغاتي كه در بسیاری از موارد آگا  اسرت.

 لازیر. شود ومي كردن صفحات كتابهستند تنها موجب پر

امروز شررر  متون، اسررتفاد  از نتایم زامات دیگران،  هاییکي دیگر از ناخوشرري

ط ضواببردن از نتایم زامات دیگران بدون رعایت بهر  بدون ارجاع به آثار آنان اسرت.

علمي، ناپسندتر؛ امروز  انتحال در شر  متون به  ةناپسرند اسرت و برای جامع پژوهش،

را از آثار دیگران  شررود. گا  شررار  كلید ال موضرروع و گر  متمدو صررورت انجام مي

گا ، آ ةكند؛ اما خوانندبیران دیگری مطلب را بیان مي در قرالرب ،گیرد و برا تغییر آنمي

 یابد. ميآزازیم را در آن به روشني در ةنویسند ةردپای اندیش

ایم است كه شار ، زامت تغییر جملات  هم هستتر ة دیگری كه ناپسندید شریو

گران را های دیو بدون كم و زیاد، عبارات و نوشررته كندعبارات را بر خود هموار نمي و

ها ناپسررند اسررت و یو ایم شرر یكند. هر دومنتشررر مي در كتاب خود و به نام خویش

با آن برخورد شررود تا  ،شرردّت، بهاخلاقي و زیرقانوني كه باید در جامعه دانشررگاهيزیر

ون گران را به نام شر  متنتایم زامات دی ،تریم اطلاع و بدون دانش كافيهركسي با كم

 منتشر نکند.

ابي است، كت خسرو منتشر شد  هایي از دیوان ناصریکي از آثاری كه در شر  بخش

درضا یوسفي و خانم رقیه شاراان كتاب آقای محمّ«. از قبادیان تا یمگان»است با عنوان 

صفحه  488در المللي ترجمه و نشر المصطفي آن را شهرآباد هستند و مركز بیمابراهیمي

خسرو آزاز شد  و مطالبي  ای در مورد زندگي ناصرركتاب با مقدمه اسرت. منتشرر كرد 

نیز  خسرو های زباني ناصرویژگي خسرو و سفر ناصر خسرو، اسماعیلیه، در مورد ناصر

 بالبه دناست.  متم و شرر  سي قصید  از قصاید ناصرخسرو کكر شد  ،. پد از آندارد

شر  لغات سفرنامه  در ادامه،خسرو کكر شد  و  متم سفرنامه ناصر متم و شر  قصاید،

 است.  آمد 
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ان به پای ،«فهرسرررت مناب »و « روایات نمایة»، «ة آیاتنمای»های با بخشفوق كتاب 

ا اند و تنها متم آن راز آنجا كه نویسرندگان در مورد سفرنامه مطلبي بیان نکرد  رسرد.مي

ایم مقاله تنها به بررسرري و نقد بخش اول كتاب یعني شر  اند، در  آورددر كتاب خود 

 پردازیم.قصاید مي
 

 پيشين  پژ هش  -6

است اما همة ایم آثار  خسررو منتشرر شد  كنون آثار فراواني در شرر  قصراید ناصرر تا

د خسرو را نق از جمله آثاری كه شرر  قصاید ناصر .اندمورد نقد و بررسري قرار نگرفته

 «خسرررو نقدی بر شررر  دیوان ناصررر»مقاله  توان به ایم آثار اشررار  كرد.مياسررت  كرد 

نقد »است. مقاله  شناسي آن را منتشر كرد ة آرش امرایي، كه فصلنامه متمنوشرت( 0234)

تحلیل و آرش امرایي؛ فصلنامه نقد،  ةنوشت (0233) «خسرو و بررسري سي قصید  ناصر

مقاله آرش امرایي كه در سررومیم  اسررت. ر كرد شررناسرري متون ایم مقاله را منتشررزیبایي

معرفي، نقد و بررسي شرو  دیوان »همایش ملي زبان و ادبیات ارائه شد  است با عنوان 

و  نقد»نامه علوم انساني با عنوان  ةنیکوبخت در مجل مقاله ناصر .(0231) «خسرو ناصرر

 .  (0258) «قبادیاني خسرو ناصر بررسي كتاب شر  دیوان اشعار اکیم

تشر من و یا تحلیل و بررسي در مورد كتاب مورد نقد ماتا كنون هیچ نقد از آنجا كه 

ایم مقاله در نوع خود اولیم نقد و بررسي است كه در مورد  توان گفتمي ،است نشرد 

 است. شد  نوشته )از قبادیان تا یمگان( ایم كتاب

 

 ث ش پژ هش -3

ر های نویم دمبتني بر شررریو به لحاظ نرری ای و كتابخانه ،روش پژوهش در ایم مقاله

ابتدا، متم كتاب مورد نقد به دقتّ مورد بررسي قرار گرفت و نکات و  نقد كتاب اسرت.

اشرکالات مورد نرر اسرتخراش شرد؛ سراد با مقایسه با دیگر تحقیقات، مستند به نتیجه 
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 ،ته شد. در بخش نخستشرد  برخي اشرکالات اسرتخراش و مقاله نگاشتحقیقات منتشرر

در بخش بعد، در مورد شرر  قصاید سخم به  اسرت. مقدمه كتاب بررسري و نقد شرد 

 است.  یافته به شر  کكر شد را میان آمد  و برخي اشکالات 

 

 مقدمه کتاب -0

های اول و دوم شاراان متون و مصححان( های پسندیدة گذشتگان )نسلیکي از شریو 

نتشار متم دیوان و یا شر  آن، مطالبي در مورد شاعر و یا نویسند  ایم بود كه در هنگام ا

ه ای بود كدلیل کكر ایم مطالب، آشررنایي خوانند  با شرراعر و یا نویسررند  كردند.کكر مي

ها و اطلاعات به ایم اسررت. ایم كار در آن هنگام و زماني كه كتاب اثرش شررر  شررد 

ب ایم به علاو ، ازل .مناسب و كارگشا بود گسرتردگي در اختیار خوانندگان نبود، بسریار

 تدس از آنها آگا  نبود و یا بهاول و نو بودند كه خوانند  تا كنون اطلاعات، مطالب دست

توان اطلاعاتي كامل و مي ،تریم زماناما امروز  كه با صرررف كم آوردن آن دشرروار بود.

ض نویسندگان از ای به دسرت آورد، روشررم نیسررت زرعلمي از هر شراعر و نویسرند 

چه  اسراسراًو  چیسرت های دیگران منتشرر شرد در كتاببارها  و آوردن مطلبي كه بارها

 اول و نو؟ مقدمه زماني مفید است كه اطلاعات دستسرودی بر ایم مقدمه مترتب است

كردن آثار دیگران به عنوان مقدمه در كتاب، نویدبدیهي است پاک برای خوانند  باشرد.

 ت و نه اخلاقي.نه ارزشمند اس

ای جمله توانیممي ،سررختيرا با آثار دیگر مقایسرره كنیم، بهكتاب  ة ایماگر متم مقدم

به عبارت دیگر، سهم قلم نویسند  از  نویسرندگان باشرد؛ خود را بیابیم كه تراوش کهم

 و در داد  درپي به منبعي ارجاعنویسرررندگان در مواردی پي هیچ اسرررت. ،مقدمه تقریباً

كه به  بدون آن-اند اسرررتفاد  كرد  ،م بدون ارجاع از آن منب  و یا مناب  دیگرمواردی ه

 ةنوعي خوانند  را متوجه ایم موضروع كنند كه ایم مطلب از قلم نویسند  نیست. استفاد

 ،شود و در شر  قصاید نیز بارهاكتاب نمي ةبدون ارجاع از آثار دیگران محدود به مقدم
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به  كتاب بررسي و ةبخش، مقدم اند؛ در ایماستفاد  كرد  ،از آثار دیگران ،به همیم شریو 

 شود.های بدون ارجاع اشار  ميبرخي از استفاد 

اکیم ابومعیم ناصربم خسرو بم » اند:خسرو چنیم آورد  شراراان در مورد ناصرر

و از  ناارث قبادیاني بلخي ملقب به اجّت از شراعران و نویسندگان توانا و بزرگ ایرا

هجری قمری، در  234قعد  سررال گویندگان درجه اول زبان فارسرري اسررت. او در کی

در در  یمگان بدخشرران درگذشررت...   450قبادیان از نوااي بلخ به دنیا آمد و در سررال 

 ةخسرررو( در واق  بیانگر درج اعطای لقب اجت یا اجت زمیم خراسرران )به ناصررر

 «ودبة فاطمي بدو تفویض شرررد از جانب خلیف اش در میان اسرررماعیلیان بود كهمذهبي

  .(20: 0232 ،شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي

الله نوشررته کبی  «تاریخ ادبیات در ایران»همان اسررت كه در كتاب  ،ایم مطلب دقیقاً

اکیم ابومعیم ناصربم » است: چنیم نوشرته شد  ،در ایم كتاب اسرت. صرفا کكر شرد 

ي المروزی ملقب به اجت از شرراعران بسرریار توانا و خسرررو بم اارث قبادیاني البخل

 234قعد  سال وی در ما  کی بزرگ ایران و از گویندگان درجه اول زبان فارسري است.

در یمگان بدخشررران  450هجری در قبرادیران از نوااي بلخ متولرد شرررد و در سرررال 

الواق  لقب خود را هم به صررورت اجت و اجت زمیم خراسرران كه في درگذشررت...

خلیفه فاطمي به وی تفویض عنوان و درجه مذهبي او در بیم اسماعیلیان بود ، از جانب 

   .(442 ،2ش  ،0255)صفا،  «بودشد 

 ،دو متم ةبینیم، نیازی به هیچ تفسررریر و تبییني نیسرررت و مقایسرررگونه كه ميهمان

رجاع ا یا بدونیعني كرد. مابقي مقدمه نیز چنیم شرایطي دارد؛  اقیقت را آشکار خواهد

تقیم استفاد  كرد  و به صورت اسرت و یا به صرورت مسر از آثار دیگران اسرتفاد  شرد 

 اند.مستقیم ارجاع داد زیر

م ضمم آمیختكه آن است شرود، دیگری كه در مقدمة ایم كتاب دید  مي ة منفينکت

نها ت و درپي از آثار دیگران اسررتفاد  شد ای پيگونهبهمسرتقیم، ارجاعات مسرتقیم و زیر
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شررد  از آثار دیگران ه، تدویم ناقص و پراكند  و خلاصررهنقش نویسررندگان در ایم مقدم

 است. منتشر شد  ،پیش از انتشار ایم كتاب ،تر آن بارهاتر و كاملدقیق ةاسرت كه نسرخ

 «انتحال»مستقیم آن، نوعي ثار دیگران و ارجاع زیرمستقیم از آ ةبدیهي اسرت كه اسرتفاد

عا ادّ  شرر  متون دارند، هرگز پذیرفته نیست كه ةكسراني كه داعی شرود و ازشرمرد  مي

 اند.دانستهتفاوت بیم ارجاع مستقیم و زیرمستقیم را نمي كنند

برای دسرترسي به تفاوت ایم دو نوع نقل  قول و استفاد  از آثار دیگران باید به آثار 

ایت كرد؛ اما اگر ها رعدر نقرل مربوط مراجعره كرد و چگونگي و شررررایط آن را دقیقراً

بخواهیم كوتا  در ایم مورد سرخم بگوییم، نقل قول مسررتقیم استفاد  دقیق و كامل یک 

مطلرب از یک منب  اسرررت و در هنگام ارجاع به آن مطلب باید در ابتدا و انتهای مطلب 

ه یابد كمي، درل  با دیدن گیومهدقیق و مطّ ةگذاشررت.خوانند)»«( گیومه  نقل شررد  اتماً

اقوق آن نویسررند  رعایت  بدیم ترتیب،دیگری اسررت و  مطلب از قلم نویسررندةایم 

 شود.مي

ید  و چک ،نقل  به مضمون. به عبارت دیگر درمستقیم هم معروف است اسرتفاد  زیر

دوم با استفاد  از لغات، تعبیرات و  ةاما نویسرند ؛دیگری اسرت ةجان سرخم از نویسرند

علاو  بر آنچه کكر شرررد، (. 032: 0253ي، )فتوا كندعبرارات خود آن نکته را بیان مي

چندان مورد توجه  ،امروز  ،سررفانهأاسررتفاد  از آثار دیگران دلایل و شرررایطي دارد كه مت

   .عمل شد  استدر كتاب مورد بحث ما  چنانکهگیرد قرار نمي

ن آاسرتفاد  از آثار دیگران تنها در شرایطي درست، دقیق و علمي است كه استناد به 

ه ایم یید نماید؛ نأمهمي را ت شد ، ضروری باشد و نکتةعنوان یک سند علمي پذیرفتهبه 

كاسرررت کكر كنیم و برای  و نترایم زامرات دیگران را بدون كم ،كره برای رااتي خود

هم و  رس پشت ةاستفاد مستقیمي بدهیم.ر انتهای آن هم ارجاع زیرنبودن عریضره دخالي

آن اسرررت كه  ةكنند؛ بلکه بیانتنها ارزش علمي نداردبردون فاصرررله از آثار دیگران نه 

 برد.های خود، به آثار دیگران پنا  ميبه جای استفاد  از دانسته نویسند 
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ب و چند صفحه از یک كتا اندگذاشتهپا را از ایم هم فراتر  اتّينویسرندگان كتاب، 

ر جهت اطلاع بیشررت»عبارت با کكر برای نمونه، اند و ای ناقص اسررتفاد  كرد به گونهرا 

ة اند ضمم دوری از تهمت استفادكوشرید  ،به زعم خود« 246-052ن.ک شرمیسرا ص 

پژوهش و  ةنتیج ،كه مطالب كننردچنیم القراء  ،تر، بره خواننردگران جوانبردون ارجراع

 زامات خودشان است.

كلیات »از كتاب  بینیم كه مطالب كاملاًكتاب، مي 22و  22برا بررسررري صرررفحرات 

ه آن ي زامت ارجاع باست و نویسندگان اتّ شد  سیروس شمیسا گرفته «شناسيسربک

سررخم ایم كه كل مطلب، تلخیصرري اسررت از  ةاند. خلاصرركتاب را برخود هموار نکرد 

روشررم زلامحسرریم یوسررفي، كلیات  الله صررفا، چشررمهخ ادبیات کبی های تاریكتاب

خسرررو نوشته  د ناصرررشرناسري سریروس شرمیسرا، مقدمه كتاب برگزید  قصررایسربک

 مباركه و... . محمد طاهریزلام

 

 هاش بد ن اثجاع استرایه -0-2

های اسررتفاد  از آثار دیگران و ارجاع به آنها سررخم به میان در مورد شرریو  ،پیش از ایم

آمد؛ بدیهي اسرررت اسرررتفاد  از نتایم پژوهش دیگران بدون کكر منب  كاری زیرعلمي و 

، گسترد  ایكتاب مورد بحث ما )از قبادیان تا یمگان( به گونه سفانه درأمت ناپسرند است.

است و کكر همه ایم موارد در ایم مقاله  های دیگر اسرتفاد  شد از كتاب بدون کكر منب 

شدن كلام، در ایم بخش تنها شواهدی ، برای جلوگیری از طولانيمیسر نیست؛ از ایم رو

 شود. محدود کكر مي

تنها شرررواهدی کكر در اینجا نوع اسرررتفاد  از آثار دیگران،  به دلیل گسرررتردگي ایم

اند و از از آثار دیگران برداشته شد  ،شود كه عیناً و به طور كامل و بدون هیچ تغییریمي

 شود.نرر ميصرف ،های مضموني و مفهوميکكر استفاد 
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 اک( 

ا كمند پیدشغال اریص اگر دسترسي به »اسرت:  گونه معني شرد ایم 25بیت  002ص 

   .(002: 0232 ،شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي «بنددند، گردن شیران را با آن ميك

 ها پیشمعني نوشررته شررد  توسررط نویسررندگان مقایسرره شررود با ایم معني كه سررال

دا شغال اریص اگر دسترسي به كمند پی»است:  دیگری برای بیت منتشر كرد  ةنویسرند

 .(422 :0ش ،0256ق، )محق« ددبنند، گردن شیران را با آن ميك

گونه تغییری معني را از كتاب شررر  بینیم، نویسررندگان، بدون هیچگونه كه ميهمان

 اند.خسرو برداشته و استفاد  كرد  بزرگ دیوان ناصر

 ی (

جسم و گران: اشار  دارد به صفات »است:  : در شرر  بیت چنیم آمد 23بیت  022ص 

في )یوس «ر جسم و او را گراني و سبکي نیستنه د سرلبیه خداوند كه نه جسرم است و

 .(022: 0232 ،شهرآبادو ابراهیمي

اسرت مقایسه شود با شر  همان بیت در كتابي كه  آنچه در شرر  بیت مذكور آمد 

جسم و گران: اشار  دارد به صفات سلبیه خداوند كه نه »است.  ها پیشتر منتشر شد سال

 .(831 :0ش ،0256 ،)محقق «گراني و سبکي نیستر جسم و او را جسم است و نه د

 (سه

 جان در :معني؛ خانه پراستخوان: تم»اند: : در شرر  بیت چنیم نوشرته08بیت  016ص 

وَ »آیه:  اشار  دارد به تا تم به عبادت و پرسرتش خداوند باردازد. تم و بدنت قرار گرفته

 .(016: 0232 ،شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي ««لِيَعْبُدوُنِ إِلََّا الْإنِْسَ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنََّ

وان: خانه پراستخ»است:  مقایسره شرود با آنچه نویسرند  دیگری در مورد بیت گفته

شار  ا تا تم به عبادت و پرستش خداوند باردازد. معني جان در تم قرار گرفته؛ یعني تم

 .(025 :0ش ،0256 ،)محقق«« لِيَعْبُدوُنِ إِلََّا الْإنِْسَ وَ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنََّ»است به آیه شریفه: 
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   چهاث(

ویل: اشار  دارد به أعلم ت»است:  : در بخشري از شرر  بیت چنیم آمد 05بیت  036ص 

عبیر ت ،اسماعیلیان كه معتقد بودند قرآن دارای ظاهر و باطم است كه از ظاهر قرآن ةعقید

 گفتند تنزیل برای مردم عادی وكردند و ميویل ميأبره تنزیرل و از براطم آن تعبیر بره ت

 .(036: 0232 ،شهرآبادفي و ابراهیمي)یوس« و باطم آن برای مردمان عارف است ویلأت

 ةاند مقایسره شرود با توضیحات نویسندویل گفتهأآنچه نویسرندگان در خصروص ت

 ید  داشتندویلش: اسرماعیلیان عقأعلم ت» دیگری در همیم مورد و در شرر  همیم بیت.

كره قرآن را ظاهری اسرررت و باطني. از ظاهر قرآن تعبیر به تنزیل و از باطم آن تعبیر به 

و باطم آن برای مردمان  گفتنرد تنزیل برای مردم عادی و تاویلكردنرد و ميویرل ميأتر

نکته جالب توجه در مورد ایم بخش ایم است  .(225 :0ش ،0256 ،)محقق« عارف است

اسررت، آن را از كتاب  ها پیش ایم مطلب را منتشررر كرد ق كه سررالكه آقای مهدی محق

 «از قبادیان تا یمگان»كه نویسندگان كتاب  ضرمم ایماسرت؛  نقل كرد  «حلالملل و النّ»

 اند كه گویا صااب مطلب ایشان هستند.آن را چنان نوشته

اند و و بدون تغییر و بدون ارجاع در كتاب خود آورد  نویسندگان گا  مطلب را عیناً

ابد یدرمي ،آگا  بدون هیچ تلاش کهني ةخوانند امااند؛ گا  تغییر اندكي در آن ایجاد كرد 

 رد بیانش تغییر ك نوعكه اصرل مطلب از آن نویسرند  دیگری است و در ایم كتاب تنها 

بدون ارجاع از آثار دیگران  ةاستفاد مورد 81های صورت گرفته بیش از در بررسي است.

هایي است كه نویسندگان كل یا بخشي از شر  ایم آمار تنها شرامل اسرتفاد  شرد. یافت

ارجاع از آثار  بدون ةبه دلیل گستردگي استفاد اند.یک بیت را عیناً از آثار دیگران برداشته

به کكر همیم  علّتم دیگران، بیان همة آنها از اوصررله ایم مقاله خارش اسرررت؛ به همی

 كنیم. بسند  مي ،موارد
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 اب  بصااد -9

ه یافته به شررر  قصرراید، بیان چند نکتبه بازنمودن برخي اشررکالات را  پرداختمپیش از 

ي شر  س»اند ضرروری اسرت. نکته اول ایم كه نویسرندگان بر روی جلد كتاب نوشررته

ه . با بررسرري كتاب متوج«ااادیثخسرررو با تکیه بر تلمیحات و آیات و  قصررید  ناصررر

است، نه با تکیه بر آیات و ااادیث است  كتاب نه شر  سي قصید خواهیم شد كه ایم 

جانب روشررم نشررد شررر  با تکیه بر تلمی  یا آیات و برای ایم و نه تکیه بر تلمیحات.

ااادیث یعني چه؟ در شررر  متون و به ویژ  متون شررعری همة مواردی كه به درک متم 

ته یه است، نکاست، ادیث است، تلمی  است، آرا كند باید بیان شرود اال آیهک ميكم

ایم شرر  هم شراي است همانند دیگر شرو  و  چیز دیگری.دسرتوری اسرت و یا هر

با »های خاصري كه در مورد آن سرخم خواهیم گفت و استفاد  از عبارت البته با ویژگي

 درست نیست. ،رویبه هیچ« ه بر...تکی

اند و ابیات دشوار ای از سي قصید  را انتخاب و شر  كرد شاراان گزید  ،علاو به

اند؛ داری اسررت از قصرراید اذف شررد نیازمند بحث دامنهتوضرری  آنها دار كه ألهو مسرر

در مورد بخش  شرر  گزیدة سري قصرید  درسرت اسرت نه شر  سي قصید . ،بنابرایم

ایم شررر  با دیگر شرررو ، اشررار  به آیات و دیگر عبارت هم باید گفت كه با مقایسرره 

د در مورد تلمیحات نیز بای .نه بیشتر و تر از شرو  دیگر استااادیث در ایم شرر  كم

ي تلمیحات روشررم نیز از اشررار  كرد كه یافتم تلمی  در ایم شررر  دشرروار اسررت و اتّ

بر تلمی   تکیه است تا چه رسد به ایم كه شر  بر مبنا و با چشم نویسندگان پنهان ماند 

 از ایم روی تکیه بر تلمیحات نیز نادرست است. باشد؛

ند چندان الغات آن معني شد  ،گذاشتم بر شر  بیتي كه تنهاروشم است كه انگشت

نمای دانش نویسررندة آن باشررد، چنیم اثری بیش از آن كه آینة تمام  زیراآسرران نیسررت؛ 

شاراان در  اند.ها را نوشرتهها و فرهنگنامهدانش علمای لغتي اسرت كه لغت ةكنندبیان

ند كه ااند و بهتر آن دید خسرو كرد  تر خود را درگیر ابیات دشروار ناصركم ،ایم كتاب



 95 ة، اماث2046زمستان ، چهاث بيست    سال ،نامهکا شفصخنام  رخم   602

 

برا معني لغاتي كه در ازلب موارد نیازی به بیان معنای آنها نیسرررت، چشرررم خود را بر 

ه ا آنجا پیش رفتایم موضوع ت افراط در خسرو ببندند؛ مطالب و نکات مهم شرعر ناصرر

خسرو  های ادبي موجود در شرعر ناصركه باید تذكر داد ایم كتاب از جهت شرر  آرایه

های موجود را درصد اوقات شاراان آرایه 31در بیش از  است و تقریباً ضرعیشبسریار 

 اند.نادید  گرفته

م یدر هم اما اند در ایم كتاب ناچیز است؛تعداد ابیاتي كه به طور كامل شرر  شرد 

است كه در ایم بخش به برخي از هایي صورت گرفتهابیات اندک شرر  شد  نیز لغزش

 شود.آنها اشار  مي

 اک(

 :2بیت  41ص 

 كررلرریررد بررهشررررت و دلرریررل نررعرریمم
 

 دیم محمررد اصرررار اصررریم چیسرررت؟ 
 

 لكلید استوار بهشت: آنچه از اعما: »اندبخشي از شر  بیت چنیم نوشته شاراان در

معني ایم (. 41: 0232، شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي« بهشت دست یابندكه باعث شود به 

از به تفسرریر و توضرری  ندارد. عبارت و همچنیم معني بیت بسرریار روشررم اسررت و نی

كند و پاسخ آن را نیز کكر الي مطر  ميؤس ،ع دومابینیم، شاعر در مصرگونه كه ميهمان

نه اعمال انسان. با ایم  و محمد اسرت دیم« اسرتوار بهشرت كلید»كند. پد منرور از مي

داني كلید بهشررت و اصررار اصرریم و گوید: آیا ميتوضرریحات، شرراعر در ایم بیت مي

 ها )بهشت( دیم محمد است.راهنما به سوی نعمت

 ی (

 :01و  3های بیت 45ص 

 برر ایرم گرنم و گوهر یکي نیررک بنگر

 چو گنم و دفینررت برره فرزنررد مررانرردی
 

 مررحررمرّرد؟كرررا برریررنرري امررروز امرریررم  

 برره فرررزنررد مررانررد آن و ایررم مررحمررد
 



 602 «امگان تا باایاان از» کتاب بب نقدش

 

 

 

 ،نهسفاأآید، ایم اسررت كه متآنچه از شرر  ایم دوبیت در كتاب مورد بحث ما برمي

ه، اند؛ قرینه ایم نکتاند و شر  درستي از آنها ارائه نداد شراراان ایم دو بیت را درنیافته

شر  ایم بیت اسرت. شراراان در بخشري از  مطلبي اسرت كه در شرر  بیت دوم آمد 

، بادشهرآ)یوسررفي و ابراهیمي «ع قبلاآن و ایم: گنم و دفیم در مصرر»اند: چنیم نوشرته

0232 :45  .) 

)ص( چه گنم و دفیني داشت كه آن را  ال ایم اسرت كه اضرزت محمدؤسر ،اال

دانیم، دگي پیرامبر اسرررلام ميبرای فرزنردش بره ارث بگرذارد؟ آنچره كره در مورد زنر

آن ایم كه آن اضرت در هنگام رالت از مال و دنیا چیزی نداشتند زیستي است و ساد 

كند كه به مقدمه را آزاز مي 3شررراعر در بیت  كره برای فرزنرد در ایم دنیرا بگرذارنرد.

ی ، با ایم توض جانشریني اضررت علي )ع( باردازد و آن را با دلیل و برهان اثبات كند.

« آن و ایم»اسرررت و  )ص( دیم محمد ،3ع اول بیت امنرور از گنم و گوهر در مصرررر

پرسد چه كسي امیم مي 3خسررو در بیت  ناصرر اشرار  به آنها یعني دیم اسرلام اسرت.

آن را به روشني  01محمد به دیم اوسرت؟ از دید ناصرر، پاسرخ روشم است و در بیت 

دهد همان گونه كه پدر گنم و دارایي خود را برای فرزندانش كنرد و ادامره ميبیران مي

كه در جایگا   )ع( )ص( نیز دینش را به اضررررت علي گرذارد، اضررررت محمردمي

ت به بی« آن و ایم»شود كه روشم مي ،فرزندش اسرت، واگذاشرته اسرت. با ایم توضی 

ابیات بعد، ایم معني را تقویت  گردد و هیچ ارتبراطي برا گنم و دفیم نردارد.قبرل برمي

 كند.مي

 سه(

 :20بیت  43ص 

 لي بود در دیمچو هررارون ز موسررري ع
 

 هررمررنشررریررم محمررد هرم انربرراز و هرم 
 

پد از توضرری  واضررحاتي چند بیت را چنیم معني  ،نویسررندگان در شررر  بیت

)یوسرررفي و  «ي از هارون بالاتر اسرررتمقرام محمرد از موسررري و مقرام عل»انرد: كرد 
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نیاز به هیچ توضریحي نیسرت كه دریافت نویسندگان از (. 43: 0232، شرهرآبادابراهیمي

در ایم بیت، شرراعر به هیچ عنوان به مقایسرره مقام و جایگا  پیامبر با  بیت فاسررد اسررت.

ایم بیت اشار  دارد به  اضررت موسري و اضررت علي )ع( با هارون نارداخته اسرت.

 «بعدي نبيَّ لا أنَّه إلَّا موسىى  من إنَّما عليَّ منَّي بمنزلة هارون: »فرمایدث منزلت كه ميادی

نکردن اشار  بیت به ادیث مذكور اسرت كه کكر لازم به تذكر .(011 :1، ش0231)كلیني،

)با تکیه بر ااادیث( منافات دارد. با ایم توضررریحات معني بیت چنیم  برا عنوان كتراب

اسرت: مقام و جایگا  اضرت علي )ع( در دیم، نسبت به مم همانند منزلت هارون نزد 

 )ع( است. موسي

 چهاث(

 :26بیت  43ص 

 دار مررحررمررد شرررررنررودم ز مرریررراث
 

 هررای چرون انررگرربرریررم محمرردسرررخرم 
 

المستنصربالله،  دار محمد: منرورمیراث»اند: شراراان در شر  بیت چنیم کكر كرد 

در شر  متون كلاسیک (. 43: 0232، شهرآباد)یوسرفي و ابراهیمي« خلیفة فاطمي اسرت

قرائم  دنبالنرم و نثر فارسرري، هرگا  بخواهیم به دنبال یک اشررار  و نکته باشرریم، باید 

 فاطمي ةدار محمد را خلیفكه میراث موجود در متم گشت. شاراان هیچ دلیلي برای آن

اند؛ اال آن كه اگر فقط به ابیات پیشررریم همیم قصرررید  دقّت اند کكر نکرد دانسرررتره

 یافتند. در بیت دهم همیم قصرررید ، ناصررررای محکم ميكردنرد، در بیت دهم قرینهمي

است كه پیامبر اسلام دیم خود را برای اضرت علي)ع( به  كرد خسررو به نوعي اشار  

 گوید: آنجا كه مي میراث گذاشته است.

 چو گنم و دفینررت برره فرزنررد مررانرردی
 

 برره فرررزنررد مررانررد آن و ایررم مررحمررد 
 

اضرت علي )ع( است  گماندار محمد، بيخسررو از میراث بنابرایم، زرض ناصرر

 .نه خلیفة فاطمي
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 پنج( 

 :22بیت  81ص 

 برره دشررررنررام مرررپرراک فرررزنررد او را
 

 برردرّی هررمرري پرروسررررترریررم مررحررمررد 
 

زند: مستنصر بالله/ پوستیم دریدن: كنایه از پاک فر»است:  شرر  بیت چنیم آمد در 

، شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي «مانند در پوستیم خلق افتادن كردن اسرت،زیبت و بدگویي

 یابیم كه شاراان بیتاست، درمي آمد با در نرر گرفتم آنچه در شر  بیت (. 81: 0232

روی كنایه از به هیچ« پوسرررتیم دریدن»هم ایم كه نکته م اند.را به خوبي شرررر  نکرد 

 كردن نیست.زیبت و بدگویي

اند، زرض نهایي بیت بر فرض صرررحرت آنچره شررراراان در مورد آن گفته ،ارال

ي بیت ید معناند باگوید؟ بر اساس آنچه شاراان گفتهچیست؟ ناصر در ایم بیت چه مي

 گمان ایم معنيبي كني.پاک محمد او را زیبت مي دادن به فرزندچنیم باشررد: با دشررنام

ز بر كسي دریدن و در زیبت و اضور اپوستیم دریدن به معني پوستیم » است. نادرست

 با ایم. : پوسررتیم دریدن()دهخدا، کیل« كردن اسررتجویيكردن و عیبيكسرري بدگوی

گوید: با عر در ایم بیت ميشررود: شررازرض نهایي ناصررر در بیت آشررکار مي ،توضرری 

 كني.فاطمي( گویي از پیامبر اسلام بدگویي مي ة)خلیف دادن به فرزند پاک پیامبردشنام

 اش(

 :02بیت  12ص 

 گر كردی ایم عزم كسررري ز آزر بتگر 
 

 نرفرریرم كرنرردی هررركررد بررر آزر بتگر 
 

و تراشي( كند، همه بر ا)بت اگر كسي عزم تفکر آزری»است: بیت چنیم معني شرد 

با (. 12: 0232، شررهرآباد)یوسررفي و ابراهیمي« كنندتراش اسررت، نفریم ميهرچه بتو 

ر اند، دعمودی قصرید  را در شر  ابیات در نرر نگرفته توجه به ایم كه شراراان محور

نای گمان معاند و با توجه به نادرسررتي معني ایم بیت، بيمعنای بیت دچار لغزش شررد 

 اند.بیت قبل را نیز آن گونه كه باید در نیافته
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 باید به بیت قبل یعني بیت زیر برگردیم:  ،برای معنای ایم بیت

 و ز قربرران  انرردیشررره كم از اررال براهیم
 

 وان عزم براهیم كرره برّد ز پسرررر سرررر 
 

ا اهیم را بخواهد قرباني اضرررت ابربینیم كه شرراعر ميبا دقّت در ایم دو بیت، مي

هایشران مقایسه كند و تفاوت بیم آن دو را بیان پرسرتان برای بتقرباني آزر و دیگر بت

است. ایم هر دو  کكر شد « آن عزم»و « ایم عزم»كند؛ به همیم خاطر اسرت در دو بیت 

اند اما زرض و هدف عزم یکي عزم ابراهیم است و دیگری عزم آزر؛ هر دو قرباني كرد 

خسرررو به اندیشرریدن در مورد ایم دو قرباني،  دعوت ناصررر و نیّت آنها با هم فرق دارد.

 ایم معنا برای بیت است.  دلیلي روشم بر صحت

د بیندیش و فکر كم در مور گوید:چنیم ميبا ایم توضیحات، شاعر در ایم دو بیت 

كردن اضررت ابراهیم فرزند خود را. ابراهیم به دستور خداوند و برای پیروی از قرباني

تراش هم چنیم قرباني در برابر خدای ار را انجام داد؛ اال اگر آزر بتفرمران وی ایم ك

خسرو  ناصر ،ایم اسراسكردند. بر ها( انجام دهد، مردم او را لعم و نفریم مي)بت خود

خواهد به ارزش و جایگا  نیّت اشررار  كند و عنوان كند كه صرررف عمل مهم نیسررت مي

انََّمَا الْأعَْمَالُ »بیت اشررار  دارد به » بلکه نیت و زرض نهایي عامل نیز بسرریار مهم اسررت.

انستم د هت پاک كه نتیجبلکه بینش درست و نیّ گوید: تنها عمل مهم نیست،مي «.بِالنَِّيََّاتِ

 (.054: 0232، مباركه)طاهری «دانش مضمر است، اهمیت دارد

 هرت(

 :08بیت  12 ص

 فرزنررد تو امروز بود جرراهررل و عرراصررري
 

 فردات چرره فریرراد رسررررد پیش گروگر؟ 
 

 «گروگر»ساد  و زیر لازم، در معنای واژ   ةپد از کكر معني چند واژ ،در شر  بیت

: 0232، شررهرآباد)یوسررفي و ابراهیمي« گروگان گیرند ، خدا :گروگر»اسررت:  چنیم آمد 

د و به چه دلیلي به گیراند كه خداوند چه چیزی را گرو ميشررراراران کكر نکرد (. 12

اند. بدیهي است كه معنای ارائه شد  برای ایم واژ  و گیرند  را نسبت داد ایشان گروگان
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اسررت و یکي از اهر و قادر و زالب به معنای ق «گروگر»در نتیجه بیت نادرسررت اسررت. 

 . کیل: گروگر( )دهخدا،های خداوند است نام

 هشت(

 :21بیت   16ص 

 آنهررا همرره یرراران رسرررولنررد و بهشرررتي
 

 مخصررروص برردان بیعررت و از خلق م خ یّر 
 

معنای درستي هم ، اند كه اتفاقاً تنها یک واژ  را معني كرد  ،شراراان در شرر  بیت

 «مخیرّ: اختیار داد  شررد »اسررت: در شررر  بیت چنیم آمد  اند.نگرفتهبرای آن در نرر 

تذكر لغزش شاراان در معنای ایم واژ  از ایم (. 16: 0232، شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي

اند؛ شویم شاراان در معنای بیت به خطا رفتهجهت مهم است كه با ایم معني متوجه مي

شرردند، ایم معنا را اید درسررت و دقیق متوجه ميگونه كه بچراكه اگر معنای بیت را آن

گرفتند. درست است كه یک واژ  ممکم است معاني مختلفي برای ایم واژ  در نرر نمي

داشرته باشد، در شر  بیت شار  مجاز نیست كه معاني دور و زیر مربوط آن واژ  را در 

تشخیص دهد  شرر  خود بیان كند. كار شار  ایم است كه معاني درست را از نادرست

شرردند كه معنای بیت بسرریار كردند، متوجه مياگر شرراراان كمي دقتّ مي و اختیار كند.

 ای كه برای دریافتم آن نیازی به تلاش کهني نیست.ساد  است به گونه

در مورد برخي یاران پیامبر چون  ،بینیم، شررراعر در ابیات پیشررریمهمان گونه كه مي

اس، است؛ بر همیم اس بیعت آنها با پیامبر سخم گفته جعفر و مقداد و سلمان و ابوکر و

در ایم بیت، اشررار  به همیم یاران اضرررت رسررول اسررت. ضررمم ایم كه معنای « آنها»

 معنای بیت روشم ،در ایم بیت، برگزید  اسرت. با ایم توضریحات« مخیرّ»درسرت واژ  

اران خم گفتیم، یگوید: آن افرادی كه پیشتر در موردشان سناصرر در ایم بیت مي اسرت.

عت، از بیم مردم برگزید  رسرررول خدا و اهل بهشرررت هسرررتند؛ اینان به خاطر همان بی

 .اندشد 
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 نُه(

 :82بیت  11ص 

 دریای  معیم اسرررت در ایم خاک  معاني
 

 هرم درّ گررانرمررایرره و و هرم آب مررطهر 
 

ي: معن كنند .مطهرّ: پاكیز ، پاک : گوارا/م عیم»اند: یت را چنیم شررر  كرد شرراراان ب

، شررهرآباد)یوسررفي و ابراهیمي« ا، ایم شررهر همانند دریای گواراسررتدر ایم خاک  پرمعن

 اند،با در نرر داشررتم آنچه شرراراان به عنوان معنای ایم بیت عنوان كرد (. 11: 0232

 اند.شرویم كه شراراان محترم بیت را نادرست خواند  و نادرست معني كرد متوجه مي

ال اول ایم كه معنای ؤس رسد.ال به کهم ميؤارائه شد  برای بیت چند س در مورد معنای

ند؟ اال دیگر ایم كه آب دریا را چگونه گوارا دانستهؤچیسرت؟ سر« خاک  معاني»تركیب 

 شبه بیم شهر وآب دریا قابل شرب است كه گوارا باشد؟ در آخر ایم كه وجه آیا اسراساً

 دریای گوارا چیست؟ 

 ت.نادرست اس مطالب کكر شرد ، معنای ارائه شد  برای بیت كاملاً  با در نرر گرفتم

 درست نیست؛ یکي از« خاک»روی دادن كسرر  به در خوانش بیت باید گفت كه به هیچ

توجهي به آن نکته دیگری كه بي وجو  لغزش شررراراان در معنای بیت همیم اسرررت.

نثر قدیمي فارسي به  در متون نرم و« دریا»موجب اشرتبا  شراراان شرد  ایم است كه 

شررربي گوییم و آب شررور و زیرقابلریا ميمعنای رودخانه اسررت نه آنچه امروز به آن د

د  از ایم واژ  خسرو با استفا است. ناصر« آمودریا»و « سریردریا»نمونه آشرکار آن  دارد.

با ایم  بودن علم و دانش در آن سررررزمیم )مصرررر( اشرررار  كند.خواهرد بره جاریمي

عنای قریم به صرررحت بیت چنیم اسرررت: علم و دانش )معاني( در ایم توضررریحات م

سرررزمیم )مصررر( همچون رودخانه جاری اسررت كه هم آب پاكیز  و مطهر دارد و هم 

 مروارید گرانبها.
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 یه(

 :51بیت  51ص 

 از خرراک مرا بر فلررک آورد جهررانرردار
 

 یررک برررش مرررا داد پررر از اخررتررر ازهررر 
 

ازهر:  : خداوند/جهاندار مجاز از زمیم خاكي/ خاک:»است:  بیت چنیم شرر  شرد 

، درخشان، اشار  به مقام اجّت دارد زیرا سي داعي زیر نرر یک اجت سراید و روشم

 (.  51: 0232، شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي« كنندفعالیت مي

کكر چند نکته ضررروری اسررت. اول ایم كه شرراراان به چه  ،در مورد شررر  بیت

اند؟ اگر معنای لغوی و متداول آن مورد نرر باشررد ا خداوند دانسررتهر« جهاندار»ای قرینه

 خسرو مرتبه اجّتي را چگونه بخواهیم مطلب را بیان كنیم، ناصر ،و مطابق نرر شاراان

ي را مقام اجّت« برش»)جهاندار( گرفته است؟ نکته دیگر ایم كه بر چه اساسي  از خداوند

« كندزیرا سي داعي زیر نرر یک اجت فعالیت مي» بیان ایم دلیل كه ،اند؟ اساساًدانسرته

كند و بر چه اساسي استوار است؟ روشم است كه شاراان چه كمکي به ال مشکل مي

تریم دلایل ایم لغزش، در نرر نگرفتم اند. یکي از مهمدر شررر  بیت دچار لغزش شررد 

 است.« برش»ع دومّ و واژ  كلیدی امصر

و آن  دداروجود ، ایهام بسیار شیریني در بیت معروفند.گانه دانیم كه بروش دوازد مي

گانه اسررماعیلیان اسررت. اسررماعیلیان مناطق تحت نفوک خود را به اشرار  به جزایر دوازد 

گفتند و بر هر یک از دوازد  منطقه تقسیم كرد  بودند و هركدام از آنها را یک جزیر  مي

خسرو اجّت آن بود.  خراسران بود كه ناصریکي از ایم جزایر  گماردند.آنها اجّتي مي

ه قرینه است. ب« جهاندار»نکته دیگری كه باید به آن اشرار  كرد تا فهم بیت تکمیل شود، 

 گوید:خسرو در آن مي همیم قصید  كه ناصر 52بیت 

 دسرررتم به كش دسرررت نبي داد به بیعت
 

 زیرر شرررجرر عررالري پررر سررررایررة مثمر 
 

با  خسرو است. فاطمیان و اسرتاد ناصرر ةالدعاداعيیم شریرازی، الدّیدّؤم« جهاندار»

شیرازی( مرا از مقام و  یمالدّیدّؤمگوید: )خسرو در ایم بیت مي ایم توضریحات، ناصرر
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به مقام بلند و ارزشررمندی رسرراند و مرا اجّت  ،جایگا  پسررت و بي ارزشرري كه داشررتم

تواند اشار  به درخشان ميهای ستار  درخشان )خراسان( كرد. ایهستار ای پر از جزیر 

 دانشمندان و شعرای خراسان در آن زمان باشد.

 اازیه(

 :3بیت  010ص 

 كرررد  ز بررهررر سرررتم و جور و جنررگ
 

 چنگ چو نشرررایل و چو شرررمشررریر ناب 
 

 ،اند و از همیم اطلاعات اندکشررراراران در مورد بیرت اطلاعات زیادی کكر نکرد 

در  اند.اند و بخشي از آن را در نیافتهتوان دریافت كه بیت را به درسرتي قرائت نکرد مي

ه جوهر و جا به معنای شرمشریری است كدر ایم ناب: خالص.»اسرت:  شرر  بیت آمد 

 (.  010: 0232، شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي« اصلش خالص و مرزوب باشد

های لتقاب ،دانیم كه در بسیاری از ابیاتخسررو آشرنا باشیم، مي اگر با شرعر ناصرر

 ع دوم ایماشود. در مصرميع دید اع یک بیت و یا دو فقرة یک مصرادوگانه در دو مصر

بایي ع زیااند و مصرقرار گرفته« شرمشیر»و « ناب»در مقابل « نشرایل»و « چنگ»بیت هم 

بلکه  ؛برداز میان مي با كسررر ، نه تنها زیبایي بیت را« شررمشرریر»اند و خواندن را آفرید 

  شود.معنای درستي هم از آن ااصل نمي

 با سکون ارف« شمشیر»به معنای دندان اسرت و ضررورتاً باید « ناب»در ایم بیت 

 نامه، آمد  اسررت:در لغت اسررت. «ابقلّ»به معني « نشررایل»همچنیم  آخر خواند  شررود.

ه قلابي ك؛ خوانند خصوصاً گیری راب و شرست ماهيمطلق قلاب را گویند عموماً و قلا»

ای ابریشمي یا از موی اسب كنند و بدان گوشت یا خوردني دیگر پیوندند بر سرر رشرته

 «گیریماهي قلاب و دام و شررسررت(. لشؤافکنند صررید ماهي را )یادداشررت مو در آب 

گوید چنگ را ع دوم ميابا ایم توضری ، شاعر در مصر. نامه دهخدا، کیل: نشرایل()لغت

 شایل كرد  و دندان را همچون شمشیر.همچون ن

 



 699 «امگان تا باایاان از» کتاب بب نقدش

 

 

 

 ی ازیه(

 :0بیت  034ص 

 وفا را بر گ زید و بد گ زیدایم جهان بي
 

 لاجرم بر دست خویش ار بر گ زید او خود گ زید 
 

ایه : كنزید: انتخاب بدی داشت/ دست گزیدنبد گ»است: بیت چنیم آمد در شرر  

 0232 ،شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي« داردای قافیهقصید  اشکال  شردن اسرت.از پشریمان

ای كه مدعي هستند در بیت وجود دارد توضیحي شراراان در مورد اشکال قافیه .(034:

اند، های بیت گذاشرررتهانرد. از ایم نرر و همچنیم اركاتي كه بر روی برخي واژ نرداد 

صرع اند. خوانش درست مروشرم اسرت كه بیت را درسرت نخواند  و درسرت درنیافته

با ایم خوانش،  .«لاجرم بر دسررت خویش ار برگ زید او خود گ زید»دومّ ایم گونه اسررت: 

کته ن شررود.ای ندارد، بلکه معني زیباتری هم از آن ااصررل مينه تنها بیت اشررکال قافیه

اشار  كرد، موضوعي است كه در سراسر كتاب رعایت نشد  و آن دیگری كه باید به آن 

هایي است كه برای درک های شراخص و آرایهی ادبي یا لااقل آرایههاهم اشرار  به آرایه

 مفهوم بیت، اشار  به آنها ضروری است. 

همچنیم اسرررت  جناس ناقص وجود دارد.« گ زید»و « گ زید»های در ایم بیت واژ 

كه  كدگوید: آنخسرررو در ایم بیت مي ناصررر «.بدگزید»و « برگزید»جناس لااق بیم 

ر آن است؛ ناگزی اسرت، انتخاب بسریار نادرسرتي انجام داد  فا را برگزید وایم دنیای  بي

 است، پشیمان خواهد شد. كسي كه خود چنیم انتخابي كرد 

 سيزیه(

 :05بیت  213ص 

 مرم ز بهر دیم شرررردم چون زرّ زرد
 

 تو ز دیم مررانردی چو سررریم از بهر سررریم 
 

خاطر درد دیم، مثل طلا زرد و معني: مم به : »انداراان در شر  بیت چنیم نوشتهش

طلا جداست، از دیم دور  ام و تو به خاطر سیم مثل نقر  كه ازنحیش ولي ارزشمند شد 
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بینیم، شرراراان گونه كه مي(. همان213: 0232، شررهرآباد)یوسررفي و ابراهیمي« ایماند 

 اند.تهبه خطا رف ،يكلّطوراع دوم بهاند و در مصرع اول را به خوبي شر  نکرد امصر

مثل »اول ایم كه  ةنکت بیان چند نکته ضررروری اسررت. ،ع دومادر مورد معنای مصررر

چه مفهومي دارد؟ خوب همه فلزات و عناصر دنیا از طلا جدا « نقر  كه از طلا جداسرت

یعني چه؟ منرور از سیم  «ایبه خاطر سیم از نقر  جدا ماند »هسرتند؛ نکته دیگر ایم كه 

  اند بیت را توجیه كنند تا شر .كوشید بیشتر، چیست؟ روشم است كه شاراان 

دید كه شرراعر در ایم بیت با تبییم و تشررری   ،روشررنيتوان به، ميبا دقّت در بیت

ای شایسته را بیان كند و پیام دیني و اخلاقي خود را در قالب خواهد نکتهمي ،ظاهر خود

هموار   ،زبانة فارسررريدر جامع تر اسرررت عنوان كند.اهری كه قابل درکتوصررریش ظ

ای از رویي نشررانهو سررر  ،ی از رنم و سررختي و نارااتيبودن نشررانه و نمودرنگزرد

اگر جملات را تنها به صررورت مسررتفیم بیان كنیم، شرراعر در  شررادی و سررراالي اسررت.

ای. سایدشدن كنایه است از شرد   همانند نقر  سراید گوید به خاطر نقرع دوم ميامصرر

بنابر آنچه گفته شد، در ایم بیت  .شدن(اید)دهخدا، کیل: سنمودن روشدن و جلو سرر 

 است. رویي( قرار گرفتهطلا در مقابل نقر  و زردی در مقابل سایدی )سر 

گوید: مم برای دیم بسیار رنم كشید  و خسرو در ایم بیت مي ناصر ،بر ایم اساس

ونه شرراد و سررراال و باطراوت و ام و تو برای كسررب مال و ثروت ایم گآسرریب دید 

)و البته ارزشرررمند  )مم به دنبال دیم رفتم و ایم گونه زرد و لازرای شرررد روی سرررر 

 .(ایي و ایم گونه شاد و سراال شد ام و تو به دنبال مال و ثروت رفتشد  همچون طلا(
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 چهاثیه(

 :2بیت  208ص 
 همچو دون نه به تركیب كه شررریفسررتآن

 

 از رگ و موی است و استخوان و پي و خون؟ 
 

معني: جان آدمي شرریش اسرت و مانند جسم دون »اسرت:  بیت چنیم شرر  شرد 

 ،پد در واق  باشد. انسران نیست كه از رگ و موی استخوان و پي و خون تركیب شد 

 ،شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي« ی انسران به جان اوسرت، نه به جسمشارزش و مقام والا

است و روشم است كه نویسندگان معنای  گونه كه باید شر  نشد بیت آن(. 208: 0232

 اند. بیت را در نیافته

 خسرو در ایم بیت، در مقام مقایسه جان و تم نیست؛ چه ایم دو ماهیتي كاملاً ناصر

دریافت معنای بیت  یسررره كرد.توان آنها را با هم مقاجانبي نميمتفاوت دارند و از هیچ

ال آخر بیت دقّت كنیم، متوجه خواهیم شد كه بخش دوّم ؤآسران است. اگر به علامت س

رسد كند و به نتیجه ميخسرو دو انسان را با هم مقایسه مي بیت، اسرتفهامي است. ناصر

ها یکي است؛ به همیم ها در چیز دیگری اسرت؛ وگرنه ظاهر همة انسررانتفاوت انسران

ع اول را با دو درنگ قرائت كرد. درنگ اول پد ابرای درک بهتر بیت باید مصرررر ت،علّ

؛ برا ایم توضررری  زرض نهایي بیت «تركیرب»و درنرگ دوم پد از واژ  « دون»از واژ  

اهر ظ : آیاگویدكند. شرراعر ميأیید ميایم معني برای بیت را ابیات بعد ت روشررم اسررت.

از رگ و موی و پوسرت خون و استخوان ساخته انسران شرریش همانند انسران فرومایه 

 است؟نشد 

 

 اااثات نایثست -2

زبان، اشارات مختلفي وجود دارد كه شاعران برای تبییم افکار و در شعر شاعران فارسي

فارسي،  برند. یکي از انواع اشرارات پرتکرار در شرعرها بهر  ميهای خود از آناندیشره
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لفي های مختعران برای تبییم مضامیم قرآني، از شیو شا اشار  به آیات و ااادیث است.

 كنند.استفاد  مي

بخشي از یک آیه یا ادیث  ،گنجانند، گاهيمفهوم آیه یا ادیثي را در بیت مي ،گا 

نمایند و زماني هم با کكر واژ  یا تركیبي، کهم خوانند  را متوجه آن را در شررعر درش مي

ی كه اسررتفاد  كنند، زرض برانگیختم توجه خوانند  اكنند. از هر شرریو ادیث یا آیه مي

 كند. به متم زایبي است كه در درک مفهوم مورد نرر كمک مي

توان بیتي را اشار  به یک ادیث یا آیه دانست با توجه به آنچه کكر شرد، زماني مي

كه آن ادیث یا آیه در درک مفهوم آن بیت نقشري داشته باشد. شاراان در كتاب مورد 

است، آن را  شرد  عربي كه در قرآن اسرتفاد  ةبه مجرد کكر یک واژ ،سرفانهأما، متبحث 

بدیهي اسررت چنیم اشرراراتي نه تنها به درک  اند.اشررار  به آیات قرآن یا ااادیث دانسررته

چنیم  شررروند.كنند، بلکه موجب سررررگرداني و تردید خوانندگان ميشرررعر كمک نمي

 ود.شجا تنها به برخي از آنها اشار  ميكه در ایم اشاراتي در كتاب مورد بحث فراوانند

 اک(

 :4بیت  41ص 

 محمرد رسرررول خردای اسرررت زی ما
 

 هررمرریررم بررود نررقررش نررگرریررم  مررحررمررد 
 

اشار  دارد به آیه:  : سوی.زی»اند: از شرر  بیت چنیم نوشرته شراراان در بخشري

، آبادشهر)یوسفي و ابراهیمي« الكُفَّارِ رُحَماُُ بَينَهُم  أَِِدَّاُُ علََي مَعَه وَ الََِّنِن اللَّهمُحَمََّدٌ رَسُول

اند كه بیت چه ارتباطي با آیه دارد؟ معني شرراراان به روشررني بیان نکرد (. 41: 0232

گوید: اضرت محمد رسول خداوند به بیت بسریار روشرم است. شاعر در ایم بیت مي

 بود. سوی ما است و همیم نکته نقش نگیم انگشتری پیامبر شد 
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 ی (

 :32بیت  63ص 

 وافري و مربررارک چرو دم عیسررري مریم
 

 عرالي و بیراراسرررتره چون گنبد اخضرررر 
 

 نَا ذْ قَالَ اللََّهُإ: عیسي مریم اشار  دارد به آیه»د: انشراراان در شر  بیت چنیم نوشته

 «أنَََّدإََُْ بَُِوحِ الْقُدُسِ إُكَلَِّمُ النََّاسَعِيسىىىَ  ابْنَ مََنَْمَ اذَُْْْ نعِْمَ ِي عَلَيْىََ وعَلََ  واَلِىدإَََِ إِذْ 

آنچه در مورد ایم اشرار  جالب توجه است، (. 52: 0232، شرهرآباد)یوسرفي و ابراهیمي

 قیقاًرا د« عیسي مریم»ای اند كه با چه قرینهایم اسرت كه شراراان به روشني بیان نکرد 

یاز است. ن تکرار شد « عیسي مریم»قرآن كه بارها در اند؛ اال آناشار  به ایم آیه دانسته

اعر روی شم اشار  نیز نادرست است و به هیچبه اقامه هیچ دلیل و برهاني نیسرت كه ای

 است. در ایم بیت ایم آیه را در نرر نداشته

ه كند؛ آنجا ك)س( اشار  مي شراعر در ایم بیت به نفد ایات بخش اضرت مسی 

ولاإ إِل َ»فرماید: مي 43در سررور  مباركه آل عمران آیه  ََُنِ َ أَن َّ وَ رَسىىُ قَدْ جِئْ ُكُم  بَن ِ إِسىىْ

 أُبَِْئُ وَ اللََّهِ بِإِذْنِ طَيَاْ فَيَكوُنُ فِيهِ فَأَنفُخُ الطََّيَْ َْهَيْئةِ الطَِّينِ مَِّنَ لَكُم أَخْلُقُ أَن َّ  بِانَةٍ مَِّن رََّبَِّكُمْ

 إِنََّ  أْْلُونَ وَ مَا إَدََّخَُِونَ ف ِ بُيُوإِكُمْإَ بِمَا أُنَبَِّئُكُم وَ اللََّهِ بِإِذْنِ وإْ َالْمَ أُحْ ِ وَ الْأبَََْصَ وَ الْأَْْمَهَ

دهد مي اسرائیل ]قرارى به سوى بنىاو فرستاد معني:  ؛«مَُّؤْمِنِينَ ُْن ُم إِن لََّكُمْ لانََةإ ذاَلََِ ف ِ

ام، مم از گل جانب پروردگارتان آورد اى براى شما از گوید[ كه مم نشانهكه به آنان مي

دمم كه به اراد  خداوند سرررازم، پد در آن ميبراى شرررما چیزى به صرررورت پرند  مي

بخشم و مردگان را به اراد  خداوند گردد، و كور مادرزاد و پید را بهبود مياى ميپرند 

كنید خبر   ميهایتان کخیرخورید و آنچه در خانهكنم، و شرررمرا را از آنچه ميزنرد  مي

اى ]از تواید و علم و قدرت خدا و نبوت مم[ است براى دهم. اقاً كه در ایم نشانهمي

 .شما اگر مؤمم باشید
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 سه(

 :0بیت  55ص 
 ای دل و هوش و خرد داد  به شیطان رجیم

 

 روی برتررافترره از رامررت رامرران رایم 
 

فَإِذاَ قَََأْتَ : »فرمایدمياند كه ور  نحل دانسررتهسرر 35شرراراان بیت را اشررار  به آیه 

شیطان  (. 55: 0232، شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي« الَََّجِيمِ الشََّيطَْانِ مِنَ الْقَُْآنَ فَاسىْ َعِِْ بِاللََّهِ

رجیم تركیبي اسررت كه در دامنة لغات مسررلمانان اضرروری پررنگ و فعاّل دارد. بدیهي 

یا دیگر آیات قرآني كه ایم تركیب در آن  است با هر بار استفاد  از آن، اشار  به ایم آیه

 است نیست. استفاد  شد 

دهد، با اشرررار  به برخي هرگرا  شررراعر نتواند كل یک مفهوم را در یک بیت جای

كند كه نتوانسرررته آنها را در بیت جوانب آن، به نوعي کهم مخاطب را متوجه نکاتي مي

موجود در بیت را اشرررار  به مفاهیم  هایتوان قرینهدهد؛ از ایم رو تنها زماني ميجرای

م در ای دیگر دانسرت كه آن مطالب در خدمت تبییم موضوع مورد نرر شاعر قرار گیرد.

ست و شاعر بخشي از اسرت كه خوانند  به نوعي با آن آشنا بیت تنها اسرمي کكر شرد 

فت گتوان به یقیم ایم توضیحات مي اباست.  معني بیت را به اشرارات آن محولّ نکرد 

 ندارد. شد کكر ةای به آیدر بیت هیچ اشار  كه شاعر

 

 نتيجه  -2

 توان در مورد آن ایم، مي«از قبادیان تا یمگان» با بررسرري دقیق و سررطر به سررطر كتاب

بخش اعرم آن نقل  هیچ نکته جدیدی ندارد و گونره داوری كرد كره مقدمه كتاب تقریباً

بدون  هایاستفاد  ،اند و بخش دیگرها پیش منتشر شد هایي اسرت كه سالقول از كتاب

در شر  قصاید نیز شرایط خیلي  اسرت.ارجاعي اسرت كه از آثار دیگران برداشرته شرد 

 ند، شر اقصراید پیش از انتشرار ایم كتاب شر  شد  ةهم تقریباً بهتر از مقدمه نیسرت.

ادید  خسرو ن مفید است. جوانب فراواني از شعر ناصرتا  و بسیار موجز و زیرابیات، كو
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اشکالات فراواني به شر   اسرت، اشرارات قرآني دقیق و درست نیستند؛ انگاشرته شرد 

 است. ابیات را  یافته

ه است بدون آن ك در شر  قصاید نیز در موارد فراواني از شرو  دیگر استفاد  شد 

 اسررت.جدیدی بر شررر  قصرراید افزود  نشررد  ةهیچ نکت ع داد  شررود.به آن آثار ارجا

اید دار قصألهاند و ابیات دشوار و مسگزیني نیز خوب عمل نکرد نویسرندگان در گزید 

 اند.داشتهگونه خود را از چالش ابیات دشوار دور نگهایم اند ورا اذف كرد 

ای زیرمفید و ناقص از شرو  دیگر و توان گفت ایم شرر ، خلاصرهمي ،يكلّطوربه

سرو خ كه شر  قصاید ناصر یش از آنپویژ  شرر  بزرگ دیوان ناصر خسرو است و به

خسرو. با توجه به همة  باشرد، فرهنگ لغتي اسرت از لغات و اصرطلااات دیوان ناصرر

ت و ضررررورت دارد شررروربختانه ایم كتاب فاقد ارزش علمي اسررر ،موارد کكر شرررد 

 نویسندگان در صورت انتشار مجدد، به طور كامل آن را بازنویسي كنند.
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